
هــم تجربــه نداشــته باشــند، ولــی راحت تــر و بی پرواتر 
حــرف می زننــد، خودشــان را سانســور نمی کننــد. یک 
گر کســی در جایی تنــد حرف زده، برخورد  وقت نکند ا
تنــدی بــا او صورت بگیرد. مصــداق را هم نگفتند، ولی 
کــه  کردنــد  کامــلاً موضــوع را بــه وزیــر مربوطــه منتقــل 
متوجه بشــود کــه حق ندارد برخورد بکند. در ســطوح 

مختلف از جوان گرایی حمایت می کردند.
وقتــی در مســیر اقداماتی که باید انجــام می دادند، 
وارد می شــدند، واقعی و جدی وارد می شــدند. ایشان 
پــر  ظرفیت هــا  از  می گفتنــد:  و  داشــتند  اصطلاحــی 
اســتفاده کنیم. هــم در حوزه انتصابات، هــم در حوزه 
دفــاع، کامــل وارد می شــدند. ایــن موضــوع بــه جــوان 
کــه وقتــی  بــه نفــس می دهــد. مثــل جوانــی  اعتمــاد 
کــه پدرش  می خواهــد کاری را انجــام بدهــد، می دانــد 
پشــتش هســت. آقــای رئیســی بــه ایــن شــکل پشــت 
ســال  شــلوغی های  ماجراهــای  بــود.  دولــت  جوانــان 

که اتفاق افتاد. گذشته 

اغتشاش های سال ۱۴۰۱؟  
با شروع مهر بحث بر سر این بود که اساساً دانشگاه ها 
و مــدارس بــاز بشــوند یا نشــوند، چــون به خاطــر کرونا 
دانشــگاه ها و مــدارس مدت هــا نیمه حضــوری و نیمه 
تعطیــل بودند و کســی حضــور فیزیکی نداشــت. پیش 
بینی هــا هم این بود که چون عادت به حضور فیزیکی 
ندارنــد، ممکــن اســت ســر و صــدا راه بیندازنــد. آقــای 
رئیســی محکم ایســتادند و گفتند نظام آموزشی نباید 
معطل بماند و به اندازه کافی متوقف بوده است. باید 
هر طوری که شــده دانشــگاه ها باز بشوند. دانشگاه ها 

که باز شدند، بعضاً در آنها شلوغی هایی اتفاق افتاد.
در  و  برویــم  بایــد  کــه  گفتیــم  دولــت  جلســه  در 
دانشــگاه ها صحبت کنیم. متولیان حوزه های امنیتی 
و حتــی خــود دانشــگاه ها و همیــن طــور متولیــان امور 
کلان ملــی مخالــف بودنــد. یــک مقــدار بحــث شــد و 
بــه جمع بنــدی نرســیدیم. بعد از جلســه هــم تصمیم 
کشــور  امنیــت  برویــم و شــورای  بــه دانشــگاه  گرفتیــم 
مخالفت کرد. آنها و ر�ســای دانشــگاه ها معتقد بودند 
کــه اعضــای دولــت نبایــد بــه ایــن قضیــه ورود کننــد و 
بهتر اســت بگذارند اوضاع مســیر خــودش را طی کند. 
اعتقــاد ما این بود که دانشــجو مطالبه و ســئوال دارد. 
مــن رفتــم خدمــت حــاج آقــا و گفتــم: آقایان ایــن طور 
می گوینــد، ولــی اعتقــاد مــن ایــن نیســت. پرســیدند: 
دلیلت چیست؟ استدلال کردم و گفتم: من این نسل 
را بهتر می شناســم. اینها نســل پیشرو هســتند و اتفاقاً 
می توانند شعارهای انقلاب را با سرعت بیشتری پیش 
ببرنــد. اینها حق دارند. ســئوال برایشــان ایجاد شــده. 
10 ســال اســت که حرف هایی شــنیده اند و مسیرهایی 
کــردم. حــاج آقــا  را رفته انــد. خلاصــه تحلیلــم را ارائــه 
گفتنــد: درســت می گویی. برو به شــورای امنیت کشــور 

کنــم و  گفتــم: نمی توانــم قانع شــان  کــن.  و قانع شــان 
نمی توانــم رای بیــاورم. پرســیدند: پس چــه کار کنیم؟ 
گر لازم شد حمایت  گفتم: من می روم دانشگاه و شما ا
گر آن اعتماد نبــود، من هیچ وقت  کنیــد. گفتنــد: برو. ا
گــزارش را به خود  به دانشــگاه نمی رفتــم. گفتند: برو و 
مــن بــده. مــن رفتــم و یــک مقــداری هــم شــلوغ شــد. 
گــزارش را بــه ایشــان دادم و گفتنــد: کار خوبــی کردی. 
در جلسه هیئت دولت گلایه کردند که این کار درستی 
نبــود و نبایــد انجام می شــد. حاج آقــا خصوصی به من 
گفتند: شــل نشــو. کارت درســت بود و ادامه بده. نهاد 
که به دانشــگاه  کرده بود  رســمی ذی ربط به من اعلام 
نــرو. من چنــد بار دیگر به چند دانشــگاه رفتم تا وقتی 
کــه در هیئــت دولــت بحــث درگرفــت کــه این ســخنگو 
دارد تمــرد می کنــد و بــه دانشــگاه می رود. اصــل رفتن 
من با پشــتوانه آقای رئیســی انجام می شــد. در جایی 
کرد، به میدان  کردند باید شفاف صحبت  که احساس 
آمدنــد و گفتند: شــما اشــتباه می کنید که به دانشــگاه 
نمی رویــد. یــک نفــر دارد کار درســتی می کنــد و آن هم 
کســی اســت که به دانشــگاه ها می رود و بقیــه هم باید 

بروید. این به انسان اعتماد به نفس می داد.

از تجربه خودتان در این فرآیند بگویید.  
الان نزدیــک به ســه ســال اســت کــه ســخنگوی دولت 
آقــای رئیســی هســتم. آقــای رئیســی حتــی یک بــار در 
گلایــه  از مــن  مــورد خطــای شــخصی در ســخنگویی 
نکردنــد. بــه مــن آمــوزش دادنــد، ولــی گلایــه نکردنــد. 
بعضــی وقت ها در حالت شــوخی و خنــده به من گفته 
بودنــد که بهتر بود این ســئوال را به این شــکل مطرح 
می کــردی. وقتــی ایــن کلام را به کار می برند، شــما این 
طــوری نگوییــد بهتر اســت. حاج آقــا به مــن تذکر زیاد 
می دادنــد، ولی نــه به خاطر خطاهایــم، بلکه به خاطر 
کم کاری یا کوتاهی. یک وقت نرفته بودم کاری را انجام 
بدهــم یا تاخیر کرده بودم و پاســخگو نبودم. اما وقتی 
کــه خطــا و  خطــا داشــتم و ایشــان متوجــه می شــدند 

سهوی بوده، تذکر می دادند.
مثالــی از ایــن جنس می زنــم. در یکی از دانشــگاه ها 
دانشــگاه ها  در  پرســیدند.  مــن  از  را  ســئوالات  انــواع 
محدودیتــی در پرســش نیســت و برایشــان دولت و غیر 
دولــت هــم فرقــی نمی کند. ســئوالی را مطــرح کردند که 
ناظر به دولت ما نبود. من پاســخ ندادم و پیش خودم 
گفتم این پرسش ناظر به دولت ما نیست. حاج آقا این 
تکــه را دیــده بودنــد و گفتنــد فــلان نکته را که دانشــجو 
مطــرح کــرد چــرا جــواب ندادیــد؟ گفتــم: نقد بــه دولت 
دیگــری وارد بود، من چرا باید پاســخ مــی دادم؟ گفتند: 
آن اطلاعات غلط بود و متوجه کل نظام می شــد. شــما 
بایــد دفــاع می کردید. فرمایش ایشــان هم درســت بود. 
اطلاعاتی که دانشجو داشت می داد، اغراق آمیز و غلط 
گر دولت خودمان بود دفاع می کردم و توضیح  بود. من ا

مــی دادم. حــاج آقــا گفتند: شــما یک وظیفــه به عنوان 
ســخنگوی دولــت داریــد و یــک امانــت بــه اســم نظــام 
دســتتان هســت. این صندلی کــه روی آن نشســته اید 
امانت اســت. تریبــون امانت اســت و در امانت کوتاهی 
کردیــد. بایــد پاســخ می دادیــد و به این شــکل هــم باید 

پاسخ می دادید. یعنی حالت آموزشی هم داشت.

و    ملــی  مصالــح  ایشــان  اینکــه  از  بــود  مثالــی 
مصلحت مردم را بر همه چیز اولویت می دادند.

گر در چیزی  احســنت. همیشــه هم می دانســتیم که ا
مصالح کشور مطرح باشد و کوتاهی کنیم، حتماً مورد 
مواخــذه ایشــان قــرار می گیریــم. یعنی یقین داشــتیم، 
کار  . فوق العــاده روی تاخیــر در  کار به ویــژه تاخیــر در 

حساس بودند.

نظام آموزشی نباید معطل بماند

بــا شــروع مهــر بحــث بــر ســر ایــن بــود کــه اساســا 
دانشــگاه ها و مــدارس باز بشــوند یا نشــوند، چون 
بــه خاطر کرونا دانشــگاه ها و مــدارس مدت ها نیمه 
حضــوری و نیمــه تعطیــل بودنــد و کســی حضــور 

فیزیکــی نداشــت. پیــش بینی ها هــم این 
بود که چون عادت به حضور فیزیکی 

ندارنــد، ممکــن اســت ســر و صــدا 
راه بیندازنــد. آقای رئیســی محکم 
ایســتادند و گفتند نظام آموزشــی 
نبایــد معطــل بمانــد و بــه انــدازه 

اســت.  بــوده  توقــف  کافــی 
کــه  طــوری  هــر  بایــد 

باز  شده دانشــگاه ها 
دانشگاه ها  بشوند. 

شــدند،  بــاز  کــه 
آنهــا  در  بعضــا 

یی  غی ها شــلو
اتفاق افتاد
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